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فاطمه جهانی

بلوغ مقاومت
مقاومت غزه مردم را به بلوغ رسانیده است. مردم غزه از پس این مقاومت دریافتند که برای 
امنیت نباید دستشــان نزد کسی دراز باشــد؛ مردم غزه دریافتند دشمن به هیچ تفاهمی پایبند 
نخواهد بود اگر »قدرت بازدارندگی« نداشته باشند. مردم غزه به بلوغ »مقاومت« رسیده اند... آنها 
ة...( )۶۰ انفال( عمل  ا ٱستَطَعتُم مِّن قُوَّ واْ لهَُم مَّ در نقطه ای قرار دارند که می دانند باید به آیه )وَأعَِدُّ
کنند وگرنه چیزی از اندک ســرزمین باقی مانده شــان هم از چشم طمع صهیونیست ها در امان 

نخواهد بود. مبارک باد این انتخاب برای این مردم رنج دیده و داغ دیده به درازای هفتاد سال!
هفتاد سال دست خالی و با سنگ ایستادگی کردند، افراد دشمن زیاد بودند و مجهز. هرچند 
آنطرف ســربازان شــیطان به همه نوع سلاح مجهزند و مکر ها می کنند، این طرف اما تنها سلاح 
ایمان است و ندای )حَسْبُنَا الله وَ نعِْمَ الوَْکیلُ( )۱۷۳ آل عمران( می پیچد که دل ها را آرام می کند 
بــا یاد »او«. همو که می گوید )وَمَکَرُواْ وَمَکَرَ الله وَالله خَیــرُ ٱلمَکِٰرِینَ( )۵۳ آل عمران(. این طرف 

میدان جنود خدا هستند و خدا بر یاری لشکریانش تواناست!
مقاومت هزینه دارد! این طور نیســت که در خانه ای بنشــینی و دم از مقاومت بزنی و چیزی 
هم از تو کم نشود!! مقاومت هزینه دارد، هزینه گزافی چون به زمین ریخته شدن خون پاکان و 
بی گناهان، از دست دادن خانه و کاشانه و به شهادت رسیدن عزیزان و دوستان و یاران. هیچ کس 
که نداند، ما ایرانی ها خوب از هزینه های مقاومت خبر داریم! همین چهار پنج سال پیش پرچمدار 
مقاومت را که جرات رویارویی با او را نداشتند، بزدلانه و در تاریکی شب جمعه ای در فرودگاه بغداد 
به شهادت رسانیدند. مقاومت هزینه دارد می دانیم! ما ایرانی ها تجربه اش کردیم. ایران ما به چشم 
خود شب هایی را می دیده که زنان با چادر می خوابیدند تا اگر شبانه در اثر بمباران صدام به شهادت 
رسیدند، صبح مردم با پیکر عریانشان مواجه نشوند! ما می دانیم چون تجربه کرده ایم. ما سالهاست 
مقاومت را زندگی می کنیم و به همه دلسوختگان و آزادیخواهان جهان مژده »پیروزی« می دهیم. 
ما غلبه خواهیم کرد بر همه مســتکبرین جهان، ما مســتکبرین جهان را به زانو در خواهیم 
آورد و آنها را به ســزای اعمالشــان می رسانیم. مردم ایران پنجاه سال است که دارند می جنگند! 
ابتدا با نوچه های اســتکبار در کشور خودمان، سپس با شیفتگان و نوکران استکبار در سرحدات 
ایران زمین مان و در ادامه با نوکران و جیره خواران مســتکبران در خارج از مرزهای میهن مان. 
 ما سالهاســت با آمریکا و اســرائیل می جنگیم. ما ایرانی ها در مسیر مبارزه با مستکبرین جهان، 
هم کیشان خود را دورهم جمع کردیم، برایشان از مقاومت گفتیم، برایشان از تشکیلات گفتیم و 
تشکیلاتشان به یاری خدا و به برکت وجود بزرگانی چون شهید ابومهدی المهندس، شهید سید 
عباس موســوی، سید حســن نصرالله و... استحکام یافت و امروز هر کدام از ما به تنهائی کابوس 

شب های مستکبران عالم ایم. 
آثار مبارزه ما را با مستکبران می توان در سراسر منطقه نظاره گر بود. روزهایی که این مسیر 
به برکت پیر خمین برایمان روشــن شــد، مسیری که امام موسی صدر برایش خون دل ها خورد 
و در ادامه به دســت مردان مردی چون حاج احمد متوســلیان و شهید مصطفی چمران به پیش 
رفت و مقاومت در اندیشه و قلب جوانان منطقه کاشته شد و امروز مقاومت در منطقه به درخت 
تنومندی تبدیل شده که شیاطین و سربازانش را یارای مقابله با آن نیست. امروز شانه های تنومند 
مقاومت را می توان در عراق با حشد الشــعبی دید، پایگاه های مقاومت را در سوریه می توان دید، 
مقاومت را در چهره مصمم جوانان لبنانی می توان یافت که برای جنگ با اسرائیل به سید حسن 
نصرالله التماس می کنند، امروز مقاومت را در دلاور مردان افغانســتانی و پاکســتانی و.... می توان 
دید که همه دســت بر قبضهٔ شمشیر منتظراند تا بر سر مستکبران عالم بریزند و خانه خرابشان 
کنند، امروز مقاومت را در شیرمردان یمنی می توان دید که برای جنگ با اسرائیل با احدی تعارف 

ندارند و گوی سبقت از دیگران می ربایند. 
امروز کل منطقه به برکت وجود و زحمت های امثال حاج قاســم، انبار باروتی اســت که به 
وقتش مستکبرین را نابود خواهد کرد. ایران امروز ثمره ۵۰ سال مقاومت و تربیت نیرو را می بیند 
که به درجه ای از بلوغ و خودکفایی رســیده اند که هر کدامشان به تنهائی کابوس شب های سیاه 
مستکبران عالم اند. وعده های ما صادق است! ما گفته بودیم »قرار جنگ اگر باشد، زمین کارزار ما 

تلاویو است، تهران نه!« )محمدحسین ملکیان(
و اما امروز، امروز روز جنگ است! صحنه، صحنه جنگ آخر الزمانی است. همه ما باید در این 

صحنه نبرد، به میدان بیاییم و علم مبارزه برداریم و شروع کنیم.
چه کسی گفته مبارزه فقط در دست داشتن اسلحه و زدن موشک است؟ با نگاهی به زندگی 
ائمه اطهار، می بینیم که یکی پرچم ســرخ شهادت بر می دارد و کربلا را رقم می زند و دیگری به 
همراه عمه بزرگوارش کربلا را بر لوح وجود شیعیان می نویسد و نتیجه آن می شود که امروز بعد 
از گذشــت ۱۴۰۰ ســال شیعه علم بر می دارد و مسیر نجف تا کربلا را پیاده راه می رود تا نشانی 

باشد از قیام، خونخواهی، نشانی از مبارزه با یزدیان و حرمله های امروز جهان!
مبارزه را به پرتاب موشک تقلیل ندهیم! مبارزه صرفا پرتاب موشک نیست. مبارزه تربیت نسلی 
است که ضرورت داشتن موشک را بداند، موشک را بسازد، و به وقتش که اجازه ولی صادر شد آن 
را پرتاب کند! مبارزه چیزی جز »تربیت« نیســت! مبارزه تربیت نسلی است که »علم مبارزه« را 
بالا ببرد و بالا نگه دارد... این روزها کلاس درس ما معلم ها باید میدان جنگ باشد! باید بگوییم، 
باید روایت کنیم، مگر غیر از این است که زمانی که چشم دنیا بر دهان رهبر معظم انقلاب است 
تا سرنوشت نبرد را تعیین کند، او فرزندان دبیرستانی و دبستانی اش را به دور خود جمع می کند 
تا برایشــان از روایت »اســتعمار و استکبار« بگوید!؟ امروز ما معلمان آزادی خواه باید به تاسی از 
ولی امرمان، بچه دبستانی ها و دبیرستانی های امام زمان )عج( را دور خود جمع کنیم و برایشان 
روایت کنیم، روایت استعمار و استکبار، روایت خون دل هایی که ثمره اش »مقاومت« شد! )دیدار 

مقام معظم رهبری با دانش آموزان و دانشجویان در ۱۰ آبان ۱۴۰۲( 
روایت غزه و مردمانش، روایت شش هزار کودک کشته شده توسط رژیم خونخوار و حرامزاده 

اسرائیلی.
روایت فخری زاده ها و احمدی روشــن ها که وجودشان قوت قلب مان بود و اما استکبار تاب 

وجودشان را نداشت و نخواست که باشند.
روایت حاج قاسم که کل این منطقه را پرورش داد و راه و رسم مقاومت را به ما آموخت و ما 
را بــرای روزهــای ظهور تربیت کرد تا با عمل به وصیتش، با ایجاد رابطه قلبی و دلی و عاطفی با 

این حکیمی که امروز سکان دار انقلاب است عاقبت به خیر شویم.
روایت حاج احمد متوسلیان که بیش از ۴۰ سال است از او خبری نداریم...

روایت نه میلیون ایرانی که در جنگ جهانی دوم در اثر قحطی ساختگی انگلیسی ها کشته شدند...
امروز، همان طور که مقام معظم رهبری می فرمایند و عمل می کنند »جنگ روایت هاست« 

بسم الله؛ صحنه نبرد ما کجاست؟ جنگ است! اسلحه من و تو در این کارزار چیست؟

»گنبد قدس، کنار گنبد توست. 
گنبد فیروزه ای، مزیــن به پرچم حزب الله، 
کــه پایه اش را امام خمینی)ره( و امام خامنه ای 

)مدظله العالی( برافراشته و نگه داشته اند. 
درختی که با خون شهدای مقاومت آبیاری 

می شود. 
اما می دانیم که به زیر سایه عنایت توست که 

قدس آزاد می شود. 
پس السلام علیک یا علی بن موسی الرضا.«

عنایت آقا

یکی از زمســتان های ســرد که شاخه های 
 درختان از برف سنگین شده بودند و سوز و سرما 
تــا مغز اســتخوان آدم را می ترکانــد و همه را 
خانه نشــین کرده بود، درِ خانه ی پیرزن رفتم. 
اهالی، پیرزن را خوب می شــناختند؛ همه او را 

»مامان فاطمه« صدا می زدند.
 از دار دنیا یک حولی داشت و به نان شبش 
محتاج. هرکس هر اندازه می توانســت کمکش 
می کرد، از نان و خرما بگیر تا پنیر و مابقی اقلام. 
چند ضربه به درِ چوبی حولی اش زدم؛ مامان 
فاطمه با صدایی کشدار و لرزان گفت: »کیه! ننه!« 
در که باز شــد چهره ی تکیده ی پیرزن پیدا 

شد؛ پیراهنی گلدار و ژنده به تن داشت و روسری 
بزرگ تنها نیمی از موهای سفیدش را پوشانده 
بود. به ســفارش پدر ســیصد گرم بادام را توی 
کیسه ی پارچه ای دســتش دادم و گفتم: »این 
ســهم شماســت.« کلی دعا کرد و گفت: »خدا 
 عاقبت بخیرتان کنه کنیز جان... خدا درمانده ات 
نکنه. خدا پدرت عبدالله رو حفظ کنه که این قدر 

به فکره....« 
پدرم کشاورز بود و امین روستای نوقند. اکثر 
وقت ها هنگام درو یا برداشــت محصول سهمی 
از گندم، جو، میــوه و... را برای نیازمندان کنار 
می گذاشــت. پدر همیشه می گفت: »نذر کردم 

خدا به هم توان بده تا فی ســبیل الله در خدمت 
مردم باشم.« شیرین ترین لحظات زندگی ام وقتی 
بود که دوشــادوش او مایحتاج افرادِ نیازمند را 
که در حد توان کنار می گذاشــت به درِ خانه ها 
برسانم. با شروع جنگ پدر خیلی دوست داشت 
برود منطقه؛ ولی به دلیلِ سرپرستی من و چهار 
خواهرم ناگریز به کمک های پشت جبهه اکتفا 
کرد. بعضی شب ها پس از کشاورزی روزانه پشم 
گوسفندان را می ریسید و با وجود خستگی زیاد، 
زیر نور چراغ گردسوز دستکش، کلاه، شال گردن 

و... می بافت تا به جبهه ها بفرستد.
پدر علاوه بر کمک به نیازمندان به زنانی هم 

که همسرانشان جبهه بودند کمک می کرد؛ گاهی 
نفت به در خانه هایشان می برد یا گندم هایشان 

را آرد می کرد و مایحتاج روزانه شان را تهیه... 
 زمســتان که می آمد، راه های ورودی روستا 
گل و لای می شد و نفت به نوقند نمی رسید. وقتی 
هوا کمی آفتابی می شد، پدر هیزم های مرطوب را 

از کوه های اطراف روستا جمع می کرد و گوشه ی 
طویله یا انبار می گذاشت تا خشک شوند. آن وقت 
هیزم ها را تنهائی یا با کمک همدیگر به خانه ی 

رزمندگانی که جبهه بودند می بردیم. 
با صــدای »مامان فاطمه« کــه یکریز دعا 
 می کــرد، به خــود آمــدم: »خدا پیــرت کنه 

کنیز جان، خدا پدرت رو حفظ کند....«
 بایــد از میان بــرف، راه آمده بــه خانه را 
برمی گشتم. سر که برگرداندم یک تویوتا لندکروز 
برای جمع آوری کمک به جبهه  توی کوچه های 

پر برف روستا پیش می رفت. 
هنــوز درِ خانــه »مامان فاطمه« ایســتاده 

بــودم و نگاهم تــا ته کوچه دنبــال پیرزن که 
 خمیــده و ســلانه ســلانه پیش رفــت، دوید. 
همه جا به سفیدي می زد و تنها رد پای آدم هایی 
که توی برف سمت ماشین می رفتند مانده بود. 
دو پسربچه قلک های سفالی شان را برای کمک 
آورده بودند و چند زن نان هایی که با دست خود 

پخته بودند را. 
پیرزن خودش را به ماشین رساند و خواست 
تا همان سیصد گرم بادام داخل کیسه را به جبهه 
هدیــه کند. مردهایی که کمک ها را جمع آوری 
می کردند، چون می دانستند خودش به نان شب 
محتاج است و اهالی کمکش می کنند، بادم ها را 

نپذیرفتند و گفتند: »از تو انتظار کمک نیست.« 
»مامان فاطمه« با اشــک و آه، ملتمســانه 
کیســه بادام را طرف آن ها گرفت و گفت: »من 
هدیه ی دیگه ای ندارم، یعنی لایق کمک نیستم 
که این رو قبول نمی کنید...« هنوز حرفش تمام 
نشده بود که تنها مایحتاج ناچیز او را هم قبول 
کردند. پیرزن از شوق خندید، جای دندان های 

خالی اش پیدا شد. 
زمستان سردی بود، از آن زمستان ها که سوز 
و ســرما تا مغز استخوان آدم را می ترکاند؛ اما از 

محبت »مامان فاطمه« وجودم گرم شد.
نویسنده مریم عرفانیان

شاید مقایســه بین شیران بیشــۀ دیروز و 
نباشد،  امروز درست  شیرمردان صحنه های جهاد 
چون در شرایطی متفاوت زیسته اند، اما با همۀ این 
اوصاف هدف یکی  و جنس بشری که خواهان پایداری 
و جلای روح بشریت است، نیز یکی ست، که از دالان 

اطاعت از ولی فقیه زمان می گذرد.
***

بنده سیدیدالله شــیرمردی هستم و در سال ۱۳۴۸ 
در استان چهارمحال بختیاری، شهرستان لردگان، بخش 
فلارد که در حال حاضر به شهرستان تبدیل شده، روستای 

شیرمرد متولد شده ام. 
لشکر هفت ولی عصر در واقع از لشکرهای قوی بود که 
می توانم بگویم بارها ایران را نجات داد. البته آن زمان بنده 
افتخار حضور در این لشــکر را نداشتم و در لشکر دیگری 
بودم، ولی این لشــکر بارها ایران را نجات داد. مردم اینها 
را نمی دانند که لشکر هفت ولی عصر )عج(چه حق حیاتی 
بر گردن ملت ایران دارد. چون به واســطۀ اینکه خانۀ آنها 
در خوزســتان بود، در واقع جان مردم دســت این لشکر 
بود. من از چهارمحال، شــما از جای دیگر، تا بخواهیم به 
آنجا برسیم، زمان می برد و وقتی صدام می آمد باید کسی 
جلوی او را ســد می کرد که نتوانند خوزســتان و اهواز را 
بگیرند و می رفتند و جلوی دشــمن را ســد می کردند تا 
نیروهای کمکی می رســیدند. مثلا همان اواخر جنگ که 
ما در خرمشهر و در لشــکر قمر بنی هاشم)ع( بودیم، در 
محاصره قرار گرفتیم. صدام هم خیلی پررو شده  بود و هر 
جایــی که حمله می کرد فتح می کرد. جزایر مجنون را از 
ما گرفت. بعثی ها باکمک تمام قدرت های شیطانی دنیا در 
خوزستان از مرز تا اهواز حدود صد و سی کیلومتر است که 
در اواخر جنگ پیش روی کرده و تا سی، چهل کیلومتری 
اهواز آمدند. جادة اهواز به خرمشهر و حتی بخشی از جادة 
اهواز به آبادان را نیز گرفتند و پیش روی زیادی داشــتند. 
نفربرها به حدی زیاد بود که انگار در آن بیابان تانک نفربر 
کاشته بودند. فاصلۀ مثلا صد و سی چهل کیلومتری و این 
طرف هم صد و ســی چهل کیلومتر، در واقع یک فاصلۀ 
چندصد کیلومتری پر از تانک نفربر دشــمن شــد و خط 
شکسته شد و آنجا را گرفتند و آبادان و خرمشهر هم داشت 
دوباره به طور کامل در محاصره می افتاد. روبه رویمان اروند 
بود و پشت سرمان هم لشــکریان صدام بودند. اگر فقط 
اندکی بیشــتر جلو می آمدند ما کامل در محاصره بودیم. 
ولی لشکر هفت ولی عصر چه کار کرد؟! آیت الله جزایری، 
که خدا حفظشان کند، آن زمان امام جمعۀ اهواز بود، لباس 
بســیجی و نظامی پوشید و عمامه به سر، آمد و به مردم 
گفت: »مردم بعثی ها دارند می آیند، من می روم، هرکس 

که می خواهد، پشت سر من بیاید.« 
معمولاً در چنین مواقعی شاید مثلًا یکی دو گردان، 
ســه گردان بیایند، ولی با لباس رزمی که ایشان پوشید و 
در اهواز مصاحبه کرد و رادیو تلویزیون هم پخش کردند و 
به تصویر کشیدند، ۴۵ گردان از اهوازی ها یک دفعه پشت 
ســر ایشان آمدند و توانستند جلوی بعثی ها را سد کنند. 
هلی کوپترهــای هوانیروز هم آمدند و کاری کردند که در 

طول جنگ به نظر من بی سابقه ترین عملیات شد.
فداکاری هوانیروز

من می بینم که هیچ کس در مورد فداکاری هوانیروز 
در دوران جنگ چیزی نگفته، در حالی که من آنجا بودم 
و از نزدیک شاهد همۀ آن صحنه ها بودم که هلی کوپترها 
چه کردند. ما هشت سال جنگیدیم و آنها را بیرون کردیم، 
ولی چه کسی باور می کند که هوانیروز و ۴۵ گردان آقای 
جزایری، به فضل الهی، آنها را در عرض چند ســاعت، در 
همان یک نصف شــب، یعنی نصف روز تا آخر شب و دم 
صبح تا مرزهای بین المللی بردند. یعنی بعثی ها دوباره سر 
جای خود برگشــتند. هوانیروز آن قدر هلی کوپتر، تانک و 

نفربر زده و شکار کرده بودند که دیگر نمی شد به جاده رفت. 
وقتی با ماشین تویوتا که لندکروز بود، می خواستیم به جاده 
برویم، باید کمی بیرون می رفتیم و دوباره برمی گشــتیم. 
چون تانک های ســوخته و منفجر شده راه را بسته بودند. 
آن قدر زده بودند که به نظر من در تاریخ خاورمیانه تاکنون 
چنین شکار تانک و نفربری انجام نشده باشد. من مطمئن 
هستم که انجام نشده، چون آنها مستانه آمده بودند و هرچه 
را که داشــتند، رو کرده بودند، چون می خواستند اهواز را 
بگیرند و بعد از آن بگویند که ما قطعنامه را می پذیریم تا 
آن خوزستان راعربستان بنامند ونیز میگفتند:»می خواهیم 
آبــادان را »عبادان« و خرمشــهر را »معمره« کنیم.« و 
الحمدلله آن طرف هم که ما در خرمشــهر بودیم و اینکه 
قرار بود از روبه رو، از اروند هم بیایند، که الحمدلله دشمن 
بعثی دیگر منکوب و سرکوب شدند. لذا می خواستم این 

را بگویم که این یکی از شــاهکارهای مردم اهواز و لشکر 
هفت ولی عصــر )ع( دفاع جانانه وتمام قد از ایران عزیزی 
بود. در جنگ اســت. آنها خرمشهر را به مدت سی و پنج 
روز با نارنجک تفنگی و دست ســاز و ژسه و کلاشنیکف 
نگه داشــتند و آرپیجی و امکانات دیگری هم نداشتند و 
این یک معجزه است. در صورتی که مثلًا در کمتر از ده، 
دوازده ساعت خرمشهر فتح شد، ولی همین خرمشهر را 
خواســتند از مردمی که ســلاح نداشتند، بگیرند، خیلی 
فداکاری لازم داشت. در مورد سوسنگرد و بستان و دزفول 
نیــز همین طور بود. در واقع می توان گفت که هر کدام از 

شهرهای خوزستان یک ایران را نجات دادند. 

خرمشهر را خدا چگونه آزاد کرد؟!
حضرت امام )ره(که فرمود: »خرمشــهر را خدا آزاد 
کرد.« واقعاً خرمشــهر را، اگــر فرمانده ها بیایند و تعریف 
کنند، می گویند که خــدا آن را آزاد کرد. به عنوان نمونه  
اگر بخواهم بگویم؛ خرمشهر پلی داشت که بعثی ها از روی 
اروندرود، که به آن شط العرب می گفتند، زده بودند. این پل 
از طرف دیگر به پشــت خرمشهر وصل می شد. این پل را 
هیچ کس شناسایی نکرده بود و مثل حالا نبود که پهپاد برود 
و فیلم بگیرد و یا یک نیروی رزمی آن را شناســایی کند. 
بلکه کسی آن را ندیده بود. اگر این پل شناسایی و منهدم 
نشده بود، خرمشهر آزاد نمی شد. حال خدا چطور این کار را 
کرد؟! هواپیماهای ما که برای کار گشت و یا چنین موردی 
رفته بودند، هم هدف هجوم نیروی زمین به هوای صدام و 
هم مورد حملۀ هوانیروز و میگ های صدام قرار می گیرند. 
آنها این هواپیما را ظاهراً طوری می زنند که کنترلش را از 
دست می دهد. مثلًا فرض کنید که سر بستان و اطراف آن 
بوده. وقتی که آن را می زنند کج می شود و وقتی می خواهد 
دور بزند، نمی تواند درجا دور بزند و مجبور می شــود که 
مثلًا تا سر خرمشــهر بیاید. از قضا کار این هواپیما فقط 
فیلم برداری بوده و دوربین آن همین طور روشن بوده. وقتی 
دور خرمشهر می چرخد، فیلم آن هم کامل ضبط می شود. 
ما در ارتش بچه هایی داشتیم که در کارها خیلی خبره و 
استاد بودند، که زمان بازبینی فیلم ها می بینند که یک پل 
طولانی پشت خرمشهر کشیده شده و یک پل استراتژیکی 
هم بود که اگر منهدم نشده بود، بعثی ها از پشت می آمدند 
و یا اینکه می توانستند فرار کنند و ما آنجا نمی توانستیم 
بیست، سی هزار نفر اسیر بگیریم و تانک و امکانات می آمد 
و آزادسازی خرمشهر تقریباً یا نمی شد و یا خیلی سخت 
می شــد. کار خدا این طور بوده کــه آن هواپیمای بعثی 
هواپیمای مــا را زده، یعنی خود بعثی ها می زنند و ادامۀ 
ماجرا پیش می آید. البته زدن پل هم داستان خود را دارد؛ 
چند نفر از خلبان های درجه یک و ماهر ما رفتند و قبل از 
عملیات این پل را زدند، که اگر نزده بودند، نمی توانستیم 

خرمشهر را به این راحتی فتح کنیم. 

من سنم قانونی است!
در عملیات هــا هر کاری از دســتم برمی آمد، انجام 
مــی دادم. از تک تیراندازی و تیربارچی و تدارکاتی گرفته، 
تــا آوردن زخمی ها. همه کاری به مــن دادند جز همان 
امدادگری که به خاطر آن به همراه هلال احمر رفته بودم. 
هرچه به قدّم نگاه می کردند، قبول نمی کردند، می گفتم من 
ســنم قانونی است و حالا بالای پانزده، شانزده سالم است 
و بالاخره ما را به هر دلیلی که بود، بردند. یکی از دوستان 
می گفت که یک اتفاقی در والفجر۸ افتاده بود؛ شخصی آمد 
که دور و بر چهارده، پانزده سالش بود. گفتند که چه کسی 
او را به جبهه فرســتاده؟ چه کاری از دست او برمی آید؟ 
بعثی ها با دو متر قد، قوی، سیاهیکل، او چطوری می خواهد 
با اینها بجنگد. می گفت: »با خودم گفتم به مادرها بگوییم 
کــه بچه هایتان را مثل این بعثی ها به دنیا بیاورید و مثلًا 

این گونه بشــوند. یک مشت بچه را به این جا می آورید که 
چه بشــود؟!« می گفت: »روز عملیات فاو که ما در والفجر 
۸ فاو را گرفتیم، من صحنۀ خیلی جالبی دیدم. جنگ تن 
به تن شــد. چون دیگر اوضاع طوری شد که صدام گارد 
ریاست جمهوری آمد و پشت نخل ها درگیر می شدند. آنها 
دســت به سلاح کمری و گاهی هم با سرنیزه همدیگر را 
می زدند. بعد من همین بسیجی را که گفته بودم »برای چه 
آمده!« دیدم که با یک افســر سرهنگ بعثی درگیر شده. 
او سرنیزه را در سینۀ این بسیجی فرو کرده و بسیجی هم 
به ســینۀ او فرو کرده، این بسیجی شهید شد و سرهنگ 
بعثی  هم به درک واصل شــد. یعنی در جنگ تن به تن 

همین بسیجی سیزده، چهارده ساله با خنجر یک سرهنگ 
بعثی را کشــت. بعد آن گفتم که به مادرها بگویید که از 
این بســیجی ها به دنیا بیاورید. این شهید دانش آموزی از 
بختیاری ها بود. در عملیات بدر که ســال بعد انجام شد و 
من برای بار دوم رفتم، دیگر به لشکر خودمان، لشکر قمر 
بنی هاشم علیه السلام رفتم. در یکی از مناطق جنگی یک 
بخشــی بود که آزاد نمی شد. ببینید که این جا بچه ها چه 
می کنند! شــصت، هفتاد نفر بچه بسیجی چهارده، پانزده 
تا شانزده سال بودند. گفتند: »ما می رویم و این بخش را 
می گیریــم.« چگونه؟! می گفت: »همین که راه افتادیم و 
کمی به سمت تپه رفتیم، فریاد زدیم: »الله اکبر!« و بعثی ها 
با شنیدن فریاد الله اکبر ما پا به فرار گذاشتند.« جای تپه 
مانندی بوده که بعثی ها پشت آن بوده اند. وقتی با تانک و 
تجهیزات نشده بود که آن بخش را بگیرند، بچه های بسیجی 

با تکبیر آن ا گرفتند. 
پــل مهم جویبر را ا در همان عملیات منفجرنمودند 
و کاش روزی فیلم ســینمایی این صحنه ها ساخته شود. 
این انفجار خیلی کار بزرگی بود! چه کســی باور می کند 
که آنها به قلب دشــمن بزنند و از پشــت سر این پل را 
منفجر کنند و بعثی هــا در محاصره بیفتند!! بزرگ ترین 
این بســیجی ها هجده، نوزده ساله بود و همه از پانزده تا 
هفده سال سن داشتند. ما تعداد بسیار زیادی دانش آموز 
شــهید دادیم، که همه زیر هجده سال بودند. آنها با چه 
انگیزه ای می آمدند! به یادم دارم که در یک صبحگاه ما با 
تجهیزات و خشــاب تیربار و تیربار گرینوف و تیربار ژسه، 
که اصلًا باید با ماشین حمل شود، همه بر دوشمان چهل 
و پنج کیلومتر را پیاده روی کردیم، آن هم با دستوراتی از 
قبیــل؛ حالا این جا بخواب، حالا این جا فلان کار را بکن و 
غیره. اکنون که به آن روزها فکر می کنم، باورم نمی شود 

که آن انرژی مال ما بود.
معنویت در جبهه ها

ســر تا سر جبهه نور و معنویت بود! اصلًا چه می شد 
که وقتی مثلًا شــما به جبهــه می رفتی و مرا نمی بردند، 
من ســاعت ها روزها ماتم و عزا می گرفتم و گریه می کردم 
که مرا نبردند. جبهه جاذبه ای وصف ناشــدنی داشت. من 
خودم دیدم که مثلًا اراذل معروف شــهر به جبهه آمد و 
نماز شــب خوان شــد و حتی خیلی از آنها شهید شدند. 
به قول یکی از فرماندهان که می گفت مثلًا وقتی طرف را 
می بینی، می گوید: »سام علیکم.« و همین شخص یک دفعه 
به کجا می رسید! الله اکبر!عارف ما مثلًا هفتاد سال راه طی 
می کند و باز به این درجه نمی رســد، ولی چه می شد که 
این شخص می توانست به این درجه برسد؟! کسی که وقتی 
می خواســت نماز بخواند، مهر را روی پایش می انداخت و 
نگه می داشت و بعد سجده می رفت. همین شخص نزدیک 
یکی از عملیات ها پیش بینی می کند که در این سه روز و یا 
در همین یک هفته من شهید می شوم و نحوة شهادتش را 
هم گفته بود. همه می گفتند که یک چیزی برای خودش 
می گوید. سه روز است که آمده و مثلًا حالا عوض شده و 
این چنین می گوید. مگر چنین اتفاقی ممکن است؟! حال 
شهید شدنش شــاید دور از ذهن نباشد، ولی پیش بینی 

شهادت بحث دیگری است. این مستند است. 
من یک روز با دوستم به منزل پدریک شهید در یکی 
از روستاهای رفسنجان رفتیم که پدر شهید سید هم بود. 
پسرش فرمانده گردان بود. از پدر بزرگوار شهید درخواست 
خاطره ای از فرزند شهیدش نمودم که این گونه گفت: »بار 
آخری که آمد، در حمام روی سینه اش دست کشید و به 
برادرش که برایش کیسه می کشید، گفت این جا را خوب 
تمیز کن.« برادرش پرسید: »چرا؟!« گفته بود: »چون من 
در عملیات بعدی شهید می شوم و از این ناحیه هم گلوله 

می خورم.«
آن وقت یک عده کتاب می نویســند و می گویند که، 
العیاذ بالله، امام حسین )ع( که به کربلا رفت، نمی دانست 
که شــهید می شــود. این کتاب که متعلق به همفکران 
سیدمهدی هاشــمی معدوم بود، در حوزه هم خیلی هم 

سروصدا کرد و طرفدارانی پیدا کرد. در حالی که شهیدان 
معمولی ما ساعت و روز و محل شهادتشان را می دانستند 
و حتی نمی گفتند که با ترکش شهید می شویم، می گفتند 
گلوله می خوریم. آن وقت امام حســین)ع( نمی دانســت 

والعیاذبالله علم به شهادت نداشت؟! 
هیکل بزرگ، قبر کوچک

شهیدی داشــتیم که اهل شــیراز بود. گفته بود که 
من دوســت دارم در خانه ام دفن شوم وقبرش را همان جا 
کنده بود. گفته بودند: »این قبر برای شما کوچک است، شما 
قدبلند هستی.« جواب داده بود: »من از خدا خواسته ام که 
مثل امام حسین)ع( در هنگام شهادت باشم و بی سر هم 
می آیم.« در جبهه گلوله تانک مســتقیم به سرش اصابت 
نمود و سر و گردن را ازبین برد و همان طوری که گفته ب 

ود، او را بی سر آوردند. 
از این موارد زیاد داشتیم. از دوستان طلبه هم قبل از 
یکی از عملیات ها به همسرش می گوید تو همسر شهیدی! 
به پدرش می گوید شما پدر شهیدی! به مادرش می گوید 
شــما مادر شهیدی! تا اینکه در جبهه خط دوم بودند که 
فرمانده به او می گوید تو که به همه می گویی که من امروز 
شهید می شوم، من نمی گذارم تو جلو بروی، ببینم چگونه 

می خواهی شهید بشوی؟! 
عملیات هایی که بودم

بنده تقریباً از عملیات خیبر، عملیات بدر و در والفجر 
۸ هم بودم، ولی نه در خود عملیات، بلکه در یک منطقۀ 
ایذایی در شــمال آنجا بود، کــه تقریباً در همان نزدیکی 
بین آبادان و خرمشهر در منطقۀ شلمچه بود. عملیات های 
کربلاها را بودم. در کربلای۴ دیگر مجروح شدم و در بدر 
خیلی ســخت شیمیایی شــدم، ولی خدا را شکر به خیر 
گذشت، ولی به هر حال تا پایان عمر میزبان آثار آن هستم. 
در کربلای۴ زمان درگیری ســه چهار تا تیر خوردم، که 
خود داســتان طولانی دارد و می توان کتابی از آن نوشت. 
در عملیات کربلای چهار از ناحیۀ دســت گلوله خوردم و 
یک گلوله به عمامه ام اصابت نمود که هم گلوله وهم عمامه 
را در حال حاضر نگهداری می کنم. ولی دســتم زخمی و 

پانسمان شــد و هنوز ترکش ها در دستم باقی است. بعد 
از کربلای ۵ دوباره به منطقه رفتم. نمی دانم چه شرایطی 
پیش آمد که دوباره ما را خواســتند رفتم و من به یگان 
دریایی لشــکر رفتم، که شب تیر به چشمم اصابت کرد و 

همان جا از ناحیۀ چشم جانباز شدم. 
هیچ چیزی جلودارم نبود

نه تنها خانواده، بلکه حتی اگر تمام کوه ها می آمدند تا 
سد راهم شده و یا منصرفم کنند، امکان نداشت که بتوانند 
موفق شوند. البته ناگفته نماند که من هر بار مخفیانه رفتم، 
جز یک بــار، که به مادرم گفتم: »من دارم می روم.« این 
یک بار هم فکر کردم که او را خیلی آماده کرده ام. مادرم 
وقتی دید که مخفیانه مــی روم، گفت: »کاری ندارم، برو 
ولــی اول به من بگو تا لااقل من بدانم که کجا می روی و 
کی می روی؟ این طوری بهتر است.« وقتی هم که زخمی 
شدم خبرش زودتر از خودم آمده بود. در کربلای۴ در همان 
بیمارستان صحرایی پانسمان کردند و گفتند که به خانه 
برگرد و متأسفانه از کربلای۵ محروم شدم و تحت درمان 

بودم و در خانه استراحت می کردم.
بعد از اینکه به کربلای۵ نرفتم، تابســتان را به یگان 
دریایی، همان جزیرة بوارین، یا همان ام البابی شــرقی و 
غربی که پشــتش بود و به آن ام الرصاص می گفتند. آنجا 
جلوی گمرک خرمشهر و نهر عرایض، شب موقع تیراندازی 
هدف یک قناسۀ قرار گرفتم و تیر مستقیم از ناحیۀ چشم 
راست مجروح شدم. گلوله به بلوک خورد و چون دوزمانه 
بود، شــاید حدود دو سوم آن به چشمم رفت و چشمم را 
کامل از بین برد. مرا با هواپیمای جنگی سی ۱۳۰ به اهواز 
آوردند و بــا مجموعۀ دیگری دو روز در اهواز بودیم. درد 
بســیاری کشیدم که قابل گفتن نیست. چشم دیگرم نیز 
باز نمی شد. این یکی چشمم پر از ترکش بود و تا سرم را 
می چرخاندم، ترکش ها به طرف دیگر حرکت می کردند و 
هیچ مسکنی نمی توانست درد آن را تسکین دهد. بعد به 
اصفهان برای تخلیه آمدم و عمل کردند. بعد از این ماجرا 
دوباره به جبهه برگشــتم. در همان موقعی بود که صدام 
داشت همۀ جبهه ها را می گرفت. مشکلی نداشتم و تیربار 
و تیراندازی ام خیلی دقیــق و خوب بود. من معمولاً هم 
کارهای رزمی و هم کارهای تبلیغی می کردم. اگر خداوند 
قبول فرماید ومن هم لیاقت داشته باشم جانباز پنجاه درصد 
هستم. بعد از جنگ درس حوزه و طلبگی را در فیضیۀ قم 
ادامه دادم و بعد از سال ۷۰ به استان چهارمحال  و بختیاری 

آمدم و آنجا در دفتر نمایندة ولی فقیه در دانشگاه و ادارات 
مختلف به کارهای فرهنگی مشغول شدم. 

جبهۀ جنگ یا دوپینگ معنویت
واقعیت این است که هشت سال دفاع مقدس، برای ما 
هشت سال نور بود. جبهه حالتی داشت که مثلاً فرض کنید 
می گویند هر کس این ورزش را انجام دهد، دوپامین مغز 
ونشاط او بسیار بالا می رود. در مورد جبهه نیز همینگونه 
بود؛ در جبهه کلاً نشاط بود، چون سراسر نورانیت بود. یعنی 
نور خدا آنجا حاکم بود و رفت وآمد ملائکه کاملًا مشــهود 
بود. حقیقتاً ما با شــرق و غرب می جنگیدیم. لحظه های 
ناراحت کننده هم شهادت دوستان و کسانی بود که تا یکی 
دو دقیقه قبل باهم می گفتیم و می خندیدیم. چه جوانان 
زیبــا و نورانی بااخلاقی بودند، طــوری که از گفت وگوی 
با آنها اصلًا سیر نمی شــدیم. گاهی قبل از عملیات مثلًا 
به عنــوان روحانی گردان یا گروهــان یا واحدها می رفتم. 
یک عده هم همــراه من می آمدند. می گفتند مثلًا فلانی 
و فلانی و فلانی در این عملیات شــهید می شوند و تقریباً 
همۀ آنها شهید می شدند. چهره های آنها بسیار نورانی بود 
و اصلًا در این عالم نبودند. کاملًا مشخص بود که آنها دارند 
می روند. دارند پرواز می کنند. لحظه های واقعاً دیوانه کننده و 
جنون آمیزی از لحاظ عشق در جبهه می دیدیم. یعنی نظیر 
این لحظه ها را من اصلًا ندیدم؛ آن خوشحالی ها، شادی ها، 
آن عرفــان و توحید و کمالی که می گویند، اوج آن را در 
جبهه ها می دیدیم. شــما زائر امام حسین )ع( و یا یکی از 
ائمه علیهم الســلام و یا زائر حضرت معصومه سلام الله در 
قم می شوید... اما در جبهه ها دائماً حالت یک زائر واصل بر 
رزمنده ها حاکم بود. این واصل بودن، دقت بفرمایید، حالت 
یــک زائر معمولی نبود، بلکه زائری که حضرت را می دید 
و دائماً این گونه بود. عده ای هم با چشــم دل می دیدند و 
عده ای آن را حس می کردند، حتی همان لات هایی که نحوة 
حرف زدنشان هم متفاوت بود، آنها هم حس می کردند و 
می فهمیدند که آنجا یک عالم دیگر است، لذا زود تسلیم 
می شدند که من یک عمری فلان کردم و این جا باید درست 

بشوم. وضو را این طور بگیرم و نماز را این گونه بخوانم. 
عارف پانزده ساله

من همان سال اول حوزه، یک دوست و هم مباحثه ای 
عزیز وبسیار بزرگوار به نام محسن گله دار داشتم، که با اینکه 
یکی دو ســال از من بزرگ تر بود، ولی در حوزه هم درس 
و هم بحث بودیم. شــهادت او برای من کوهی از مصیبت 
بود، چون در آن سن خدا به اندازة یک عارف هشتاد ساله 
معرفت و عرفــان به او داده بود، که خود اســاتید ما هم 
می گفتند که او از اســاتید ما هم در عرفان جلوتر است. 
نمی دانم خدا چه چیزی به او داده بود! اســتعداد عجیبی 
هم نسبت به درس و بحث داشت و جلوتر از خودش بود، 
یعنی درس هایی که قرار بود در دو سه سال بخواند، انگار 
جلوتر خوانده بود و بلد بود. نماز شــبش ترک نمی شــد. 
در آن ســن نظمی شبیه نظم شهید بهشتی داشت. یک 
بار دیگر در عملیات محرم، در همان ســن پانزده سالگی 
ترکش خورده بود و کلًا قســمتی از کاســۀ سرش نبود، 
ولی باز هــم رفت. تقریباً می توانــم بگویم که در عرفان 
بی نظیر بود. هنوز هم که هنوز است، فراق او خیلی برایم 
سخت است. یعنی دوست دارم که ان شاءالله اگر به فیض 
عظمای شــهات رسیدم بعد از اولیا و انبیا، یکی از کسانی 
که دوست دارم ملاقات داشته باشم، همین شهید است و 
فرزندم که در اربعین به سوی حق شتافت. یعنی دوست 
دارم در اولیــن لحظات، اگر خدا اذن بدهد، بعد از زیارت 
اهــل بیت و حضرت ابوالفضل، اینها را ببینم. همین الان 

هم دلتنگشان هستم. 
روز سختی دیگر در جبهه

عملیات کربلای۴ بود. ما خیلی شــهید دادیم چون 
عملیات لــو رفته بود. ما هــم باید غواص ها بــا قایق به 
آن طــرف می بردیم و آنجا داخل آب می رفتند. ولی قایق 
قایــق غواص بردیم و بعد فقط پیکر مطهرخیلی از آنها را 
برگرداندیــم. پیکر عده ای هم داخل آب رفت و دیگر پیدا 
نشد. جوان هایی که در تاریکی شب چهرة آنها مثل قرص 
ماه می درخشیدند، دو متر قد، با چهره های نورانی و لب های 
خندان و حال عجیبی داشــتند. یعنی انگار که فوجی از 
شــهدا صف کشیده بودند، تا آن شب به عرش اعلا بروند. 
یکی از سخت ترین روزها و شب های عمرم همان شب بود 
که این همه شهید دادیم. زمانی که تیر خوردم، جالب بود 
که در یک لحظه تمام زندگی ام از کودکی تا همان لحظه 
را در یک فیلم مثلًا زیر یک ثانیه ای دیدم؛ پدر، مادر، چه 
بودم، کجا بودم و تمام زندگی ام، آنجا مانند تصویری جلوی 
چشــمم آمد. برای یک لحظه من از این دنیا رفته بودم و 
هرچه صدایم کردند، صدای هیچ کس را نمی شنیدم و فقط 
آن صحنه ها را می دیدم. من فکر می کردم گلوله زده و از 
پشت خارج شده، اما دست زدم دیدم که نه، این طور نیست. 

بعد از جنگ
جنگ تقریباً در ســال ۶۶، ۶۷ تمام شد. تا سال ۷۰ 
که من درگیر درس و بحث در قم بودم و سال ۷۰ با یک 
زوجه مؤمنه عقد نمودم و یک سال بعد هم بحمدالله ازدواج. 
شش، هفت سالی همان جا در مرکز استان مشغول خدمات 
فرهنگی و تدریس در حوزه و دانشگاه بودم، تا اینکه دوباره 
به تهران آمدم و دوباره هم به تحصیل ادامه دادم و هم در 
مرکز تحقیقات و پژوهش به کارهای پژوهشی و مطالعاتی 
مشغول شدم و تا الان هم مشغول هستم و حدود هجده 
سال اســت که تدریس در دانشگاه را ترک نکرده ام و در 

خدمت دانشجویان هستم. 
اگر کسانی این مطالب را خواندند و دلشان شکست و 
منقلب شدند، دعا کنند که خداوند ان شاءالله عاقبت ما را 

ختم به خیر و ختم به شهادت کند.
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